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علیرضاصالحی
آموزگار،نوشهر

حوالی ساعت 11 بود. زنگ چهارم را تازه شروع کرده بوديم. 
زنگ های قبل درس های سنگينی داشتيم، آن هم در کلاس 
دوپايه. خستگی بيشتر از نشــاط در چهره ی بچه ها ديده 
می شد. اين زنگ، برنامه ی چهارمی ها هنر و پنجمی ها نگارش 
بود، اما آن طور که من می ديدم، نه چهارمی  ها حس نقاشی و 
خط داشتند و نه پنجمی ها حال انجام تکليف فارسی نوشتاری. 
اينجا ديگر پافشاری بر برنامه ی کلاسی هميشگی عين ظلم به 
بچه ها بود. چون آمادگی يادگيری نداشتند، ياد نمی گرفتند و 
از درس هم زده می شدند و اين چيزی نبود که من می خواستم. 

 در فکر بودم که چگونه این ســاعت را بگذرانیــم. یادم آمد می توانم 
به شیوه ی تلفیقی تدریس کنم، اما مسئله  این بود که بچه ها حس و حال 
نداشتند. باید راه حلی پیدا می کردم. متوجه منظره ی سرسبز بیرون 
پنجره شدم. من از آنچه می دیدم لذت می بردم، ولي نمی دانستم بچه ها 
چقدر واکنششان مثبت خواهد بود. لذت بردن و پیداکردن حس خوب 
هم مهارتی است که انسان باید تمرین بکند. مسئله ی بعدی این بود که 
این بچه ها هر روز در دل همین طبیعت بودند و حضور و دیدن مناظر 
برایشــان عادی شده بود، پس باید به نحو جدیدی آن ها را با طبیعت 
روبه رو می کردم، جوری که تــا الان آن را ندیده بودند. نفس عمیقی 
کشیدم، صدایم را با سرفه ی کوچکی صاف کردم و کف دستانم را به 
نشانه ی توجه دو بار بلند به هم زدم. بچه ها سرشان بالا آمد. شروع کردم: 
»خــب، بچه های کلاس همه دقت کنند! امروز درسِ کلاس چهارم و 
پنجم مشترک است. می خواهیم کار جالبی انجام دهیم، اما قبل از آن 
از پنجمی ها می پرســم که یادتان هست ما درباره ی تفاوت شنیدن و 
گوش کــردن چه گفتیم؟ و همین طور تفاوت دیــدن و نگاه کردن؟« 
جوابی نشنیدم. برای اینکه کمی غیرت پنجمی ها را قلقلک دهم، رو 
کردم به چهارمی ها و گفتم: »از این پنجمی ها که بخاری بلند نشــد، 
شما وقتی به آن ها تدریس می کردم، یادگرفتید؟ می توانید بگویید؟« 
به محض اینکه یکی از دانش آموزان کلاس چهارم از جایش برخاست، 
صدای محمدجواد از میزهای آخر کلاس پنجم بلند شد و گفت: »آقا، 
گوش دادن یعنی ما به صدایی دقت و توجه کنیم.« تشــویقش کردم 
و خواســتم مثالی بزند. گفت: »آقا، ما صدای خانم الهی )معلم کلاس 
بغلی( را می شــنویم، اما داریم به صدای شما و صحبت هایتان گوش 
می کنیم. یعنی دقت می کنیم تا یاد بگیریم.« گفتم: »به به! عالی بود، 
تشویق بچه ها!« کلاس دوباره روح گرفت. ادامه دادم: »بله، تفاوت دیدن 
با نگاه کردن هم همین است، ما در نگاه کردن دقت و به جزئیات توجه 
می کنیم، اما ممکن است در خیابان خیلی چیزها را ببینیم و یادمان هم 

چشم و گوش بسته
 عقل و هوش باز

دبستان دخترانه- پسرانه ي صفا مدرسه ای چند پايه است 
در استان مازندران، شهرستان نوشهر، روستاي کهنه سرا.
خانم حسينی مدير آن است. مدرسه 55 دانش آموز دارد و 
چهار كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 13 نفر است.  
آقاي صالحی آموزگار پايه ها ي چهارم و پنجم اســت و در 

كلاسش 16 دانش آموز دارد.
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نماند. حالا برویم سراغ کاری که می خواهیم انجام دهیم.«
 بچه ها با چشم های باز و سراپا گوش منتظر بودند تا ببینند معلم چه 
می خواهد از آستینش در بیاورد و معلم مطمئن، قدری بیش از آنچه 
واقعاْ بود، به کارش ادامه می داد. او دانش آموزان چهارم و پنجم را به پنج 
گروه سه تایی تقسیم کرد. بچه ها هنوز نمی دانستند که معلم چه در سر 
دارد. بعد از تقسیم گروه ها، با کشیدن خطی تخته را نیز دو قسمت کرد: 
چهارمی ها و پنجمی ها. برای پایه ی چهارم نوشت: »نقاشی بکشید.« 
و پایین قسمت پنجمی ها نوشت: »دو بند بنویسید.« سپس به سراغ 
چهارمی  ها رفت که سنشــان کمتر بود و دو گروه سه نفره بودند. یک 
صندلی را نزدیک پنجره گذاشت. به پنجمی ها گفت: »خوب دقت کنید 
به آن ها )کلاس چهارم( چه می گویم.« رو به چهارمی ها کرد و گفت: »از 
شما می خواهم چشم هایتان را ببندید و خوب گوش کنید، می خواهم 
چیزی را که شنیدید، نقاشی کنید.« ابوالفضل خواست بگوید آقا ما بلد 
نیس... که معلم انگشت راهگشای اشاره را بر بینی گذاشت و با تعجب 
و حیرت گفت: »می شنوی؟« چشم های خودش را بست و وانمود به 
گوش دادن کرد. ابوالفضل هم حالا فقط گوش می کرد و آرام چیزهایی را 
که می شنید، زیر لب می گفت: »صدای جیرجیرک، صدای گنجشکان، 
صــدای باد که برگ های درخت بزرگ نارنجِ روبه رو را تکان می دهد.« 
اندکی بعد، عطر بهار نارنج بود که مشام من و ابوالفضل را نوازش می  داد.
جالب پنجمی ها بودندکه خودشان را ساکت می کردند تا ابوالفضل بتواند 
خوب بشنود. خب، چهل ثانیه زمانش به پایان رسید. آمد پایین و عرفان 
رفت بالا. عرفان صدای زنگوله ي گاوها را که پشــت حیاط روبه رویی 
بودند، شنید و صدای گنجشکان و... . لحظاتی نگذشت که عرفان گفت: 
»آقا اجازه، چرا... چرا ما چشم ها را بستیم، صدای گنجشک ها می آمد؟« 
اول نفهمیــدم، ولی بعد، یک لحظه ماتم برد، حرف عرفان برایم خود 
عرفان بود. جا خوردم از این سؤال. چرا؟ چون وقتی یک حس) بینایی( 
از کار افتاد، تازه راه برای شنیدن آنچه قبلْا بود و شنیده نمی شد، باز شده 

بود. یاد بیتی از مولانا  افتادم.
 این دهان بستی، دهانی باز شد/ کو خورنده ی لقمه های راز شد

 به خودم آمدم، توی دلم قند آب شده بود، گفتم: »عرفان، چه خوب 
پرسیدی. بهت می گم. خوبم می گم.«

 چهارمی ها مشغول نقاشی آنچه در ذهنشان با گوش دادن به صداها 
ایجاد شــده بود، شدند. نوبت پنجمی ها رســید. از قبل می خواستم 
پنجمی ها هم همین کار را تکرار کنند. چشم هایشان را ببندند و تصویر 
و تصوری را که از شــنیدن و حتی از سایر حواس در ذهن آن ها ایجاد 
می شــود، در حد دوسه بند بنویسند، اما تصمیمم عوض شد. از آن ها 
خواستم که گوششان را بگیرند و این  بار با چشمشان چیزهایی را در 
منظره ی پشــت پنجره ببینند که تا به حال نمی دیدند و بنویسند از 
چیزهایی که این گونه دیدند. شاید این تمرینی باشد که یادشان بماند 
بزرگ تر که شدند، برای دیدن و شنیدن بعضی چیزهای جدید، اتفاقاْ 

گاهی نیاز است چشم وگوششان را نگه دارند تا ببینند، تا بشنوند.

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

در برنامـه ي درسـی ملـی، در دلالـت ششـم، در توضيـح مباني 
روان شـناختي و در بند  3-6-1 آمده اسـت: فرايندهای شناختی 
از عملکـرد سـاده ي حـواس پنجگانه ي ظاهـری آغاز شـده و به 

دريافـت و اسـتنتاج پيچيـده ي انتزاعی و عقلانی می رسـد.


